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Purpose-Mina and the Leopard is a folkloric love story between a leopard and a red-eyed 
Mazni girl named Mina, which is important from the point of view of echo semiotics and love 
for animals, apart from its unique love content. By examining the relationship between 
"culture", "nature", and "man" and showing the kind of relationships that prevail in a society, 
semiotics can help reconstruct the wrong relationships between humans and the surrounding 
world and improve the correct interactions. In this research, using discourse semiotics, which 
is based on the relationship between language levels (form and content), to identify the tools 
and equipment of meaning production in the form of processes and in different dimensions of 
action, tension, emotion, cognitive, aesthetic, etc. is paid. This research uses the method of 
discourse semiotics to identify and analyze the processes of meaning production and 
explanation of the discourse systems of the Mina and the Leopard narrative, and analyzes the 
relationship between humans and animals using the principles of ecological semiotics.  
Methodology-The two main characters of the story, Mina and the leopard, have lost their 
natural human and animal lives due to their attachment to each other, and in fact, with the 
excitement and magic of the emotional feeling of love, an "animal actor", i.e. the leopard, is far 
from the semiosphere of animality. And in this process, in the first step, he found a super-
animal identity and became a human being with human mental and emotional characteristics, 
and in the next step, he entered the semiosphere of love for his beloved and sacrificed his life 
on the way to reach his beloved. On the other hand, Mina, who gets rid of sensuality and human 
desires, becomes enslaved to animal love, and in the first step she enters the semiosphere of 
ecological symbols, and in the second step she achieves transcendence with the power of love, 
and she also enters the semiosphere of love symbols, and thus both stories have always been 
alive and immortal among the people of Kandlos.  
Findings-The results of this research show how within the semiosphere, through the 
transformation of human-nature relations, a symbolic ecosystem is formed, and the 
confrontation between humans and animals in the ecology of this narrative has become a state 
of interaction and fusion, and moreover, this interactive relationship is the way for the 
emergence of the myth of love. The interaction of the two semiospheres of man and animal has 
transformed the "I" and the "other" into a cultural "we", and because of the power of love, the 
wild animal has been tamed by man, and with this power, the main actor of the story has become 
a myth of love for animals and the environment. And it has become a symbol of friendship 
between man and animal. The transfer of signs and symbols from the material and earthly 
system to the transcendental and mythological system is the channel of culture and history, and 
in this process the transfer from the material element to mythology is a vital and key issue. The 
fusion of the two different semiospheres of man and nature has led to the formation of a new 
ecological semiosphere, where love and loving each other and entering the world of love and 
romance and immortality are the characteristics of this new semiosphere. 
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    ها: واژهكليد
،  ، طبيعت گفتماني زيسـتبومنشـانه

  پلنگ، مينا و فرهنگ

  نه تنها به دليل   كه   است  مينا  نام   به  مازني  چشم و دختر سرخ   پلنگ   ميان  فولكلور عشقي  داستان  يك  مينا و پلنگ :  هدف
ا  د،ماننبي   محتواي عشقي  با بررسي   شناسي . نشانهاست   نيز مورد اهميت   جانوران   به   و عشق   زيستبوم  گاه ز ديدبلكه 

بازسازي    تواند به ، ميجامعه   در يك   هاي حاكم رابطه   نوع   دادن   و نشان   »انسان«و    »طبيعت«،  »فرهنگ«  بين   رابطه 
پيراموني  انسان  اشتباه   روابط بهبود تعامل   با دنياي  از يك نظام    ،كند. در اين تحقيق  كمك   ،هاي درست و  استفاده  با 

فرآيندي كه بر رابطه بين سطوح زباني (سطح صورت و محتوا) متكي است، به شناسايي اسباب و لوازم توليد معنا در  
 ش با رو   تحقيق  اين  شود.شناختي و ... پرداخته مي قالب فرآيندها و در ابعاد مختلف كنشي، تنشي، شوشِي، شناختي، زيبايي

پلنگ   روايت  ،گفتماني  معناشناسي نشانه و  به  شناساييرا    مينا  و  تبيين   تحليل كرده  و  معناسازي  هاي  نظام  فرآيندهاي 
  است. را مورد تحليل قرار داده   و حيوان   انسان  رابطه   زيستبوم  شناسي نشانه   ازاصول  استفاده است. سپس باپرداخته   گفتماني
 شوش   دليل   انساني و حيواني خود را به   زيست  داستان يعني مينا و پلنگ، روند طبيعي   گر اصليدو كنش   شناسي: روش

 پلنگ  يعني  »كنشگر حيواني« ، يك عشق عاطفي و جادوي حس  با هيجان و در واقع  داده  يكديگر از دست  به دلبستگي
 گونهموجودي انسان   و به  يافته  فراحيواني  هويتي  اول  فرآيند در گام   ين دراپلنگ    است.دور شده   اي حيوانيتاز سپهر نشانه

و   استشده معشوقه  به  اي عشقبعدي وارد سپهر نشانه  گرديد و در گام  تبديل انساني و احساسي  هاي روحيو با ويژگي
در    دل  ،انساني  و اميال   از نفسانيات   شدن  مينا با فارغ   ، مقابل  در نقطه .  كندفدا مي  دلدارش   به   رسيدن  خود را در راه   جان

 استعلايافتگي   به  با نيروي عشق  دوم  گرديد و در گام  زيستيبوموارد سپهر نشانه   اول  بندد و در گام مي  حيواني  گرو عشق
  زنده   كندلوس   مردم   در بين   تاريخ   شههر دو براي همي  ترتيب  گرديد و بدين   اي عشقو او نيز وارد سپهر نشانه است  رسيده 

  ند.اه شد و جاودانه 
، ايسپهر نشانه   درون   و طبيعت  انسان  روابط   بر اثر دگرديسي  چگونه   دهد كه مي  نشان  تحقيق   هاي اين يافته :  هايافته 

تقابل مي  اي شكل نشانه  زيستبوم و  حيوان  انسان   بين  گيرد  بوم   و  تبديل روايت  اين  زيستدر  و   تعامل   وضعيت  به  ، 
  و حيوان  اي انسان دو سپهر نشانه  . تعامل است  شده هموار    عشق   براي بروز اسطوره   راه   تعاملي  رابطه   و اين  شده   آميختگي 

و   گرديده انسان رام  ،وحشي ، حيوان عشق قدرت  و در نتيجه  شده  فرهنگي »ماي« به  »ديگري«و «من»  تبديل  موجب
 و حيات   انسان  و نماد دوستي   زيست  و محيط   حيوانات   به   عشق   اسطوره   به  تبديل   داستان  نيرو، كنشگر اصلي   با همين 

و   از مجراي فرهنگ   ايو اسطوره   استعلايي  نظام   به   مادي و زميني  م ها و نمادها از نظانشانه   . انتقالاست   شده   وحش
انتقال  در اين .  است  تاريخ دو سپهر    . آميختگيو كليدي است  حياتي  ، موضوعيگياسطوره   از عنصر مادي به  فرآيند، 
 محبتهاي آن،  ويژگي  كه   است   شده   جديدي  زيستبومگيري سپهر نشانه شكل   منجر به   و طبيعت  انسان   اي متفاوت نشانه

 . است  و جاودانگي  و عاشقي دنياي عشق  ورود به، يكديگر داشتن  و دوست

  
  .٩٤-٧٧ )، ٢٦( ١٤، شناسي ايرانهاي انسانپژوهش ، » مينا و پلنگ« در داستان و فرهنگ طبيعت رابطه زيستبوم نشانه تحليل). ١٤٠٣(. علي، فيروزجاييميكري: : استناد
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  مقدمه  
پلنگ  مينا«  روايت تاريخي  واقعي  داستان  يك   »و  درباره  .  است  و  داستان    معناي گرگ   به  (رگچشمرگگيا    چشمميناي سرخاين 
سال  باشد.مي)است صد  حدود  يكي  ١٢٨٥تا    ١٢٧٥هاي  سال  بين  پيش  در  روست  در  ييلاقيااز  در    كندلوس   نام  به  مازندران  هاي 

انبوهجنگل  در ميان  هاي چالوس كوهستان اين .  استبودهنظير  بي  شايد در جهان  داد كه  رخ  داستاني  زمان  آن  نخوردهو دست  هاي 
 كه  استشدهنشان داده   وحش  حيات  به   عشق  نماد جهاني   خ داد كه به عنوانر  پلنگفردي به نام مينا و يك    عشق درباره    داستان

ماندگار بشري    ميراث  يك   در جايگاه  محيطيو زيست  اثر ماندگار ادبي  و يك  جهان  هاي رمانتيكداستان  از زيباترين   يكي  تواند بهمي
. است  نيز مورداهميت  جانوران  به   و عشق  زيست   مانند، از ديد محيطبي  ي عشقيجداي از محتوا  داستان  شود. اين   شناسانده  جهانيان   به

سوي    با شتاب  هاي هيركانيو جنگل  ايراني  و پلنگ  ، شير، يوزپلنگببر مازندران  داشتند اكنون  عشقي  مينا بودند و چنين  چون  همهاگر  
 زيست، بومو طبيعت انسان  روابط اي بر اثر دگرديسيسپهر نشانه   درون چگونه كه  ستا آن تحقيق اين  اصلي لهئرفتند. مسنابودي نمي

 عشق   را براي بروز اسطوره  فرآيندي راه  ، با چهروايت  اين  زيستدر بوم   و حيوان   انسان   بين   يا تعامل  گيرد؟ و تقابل مي  اي شكلنشانه 
 ؟است هموار نموده

 پيشينه

 نقش   بررسي  گرا، به با رويكرد نقد بوم   »آباديبا شبيرو، اثر محمود دولت  گرايانهبوم  بررسي«  با عنوان   ) در تحقيقي١٣٩٣(مينسا  حبيبي
  ، هايشداستان  غيرمتعارف  آبادي در با شبيرو، از محيطپردازد. دولتمي  وحش  با طبيعت  هاي داستانشخصيت  و تأثير رابطه  طبيعت

،  )(غيردريايي  تكراري زميني  و تا حدي از محيط  جسته   ، بهرهاست  وحش  گرا جزء طبيعتنقد بوم   در اصول   دريا، كه  ويژه   بندر و به  يعني
 طبيعي   زيست  گرا در محيطاز منظر نقد بوم   ، كهطبيعت  و روشن  ، بعد تاريكسبب  همين  . بهاستگرفته  فاصله  و شهري محض  روستايي

گيرد. از آبادي قرار مياثر مهجور ماندة دولت  اين   براي تحليل  اصلي  مايه، دستطبيعت  حضور قهر و لطافت  واسطه  ، بهتر استنمايان
  طبيعت   منزله   به با دريا،    با شبيرو در رابطه   هاي داستان، شخصيتاست  گرايانه رويكرد بوم   محور اصلي  ، كهبا طبيعت  انسان   منظر ارتباط 

برند و از سوي  مي  پي  طبيعت  قدرت  در مقابل   انسان   خود و حقارت  اصلي  جايگاه   سو، به   ، از يكو هوايي  جبر آب  ، و همچنينوحش
 پردازند.خود مي  و روح جسم و تهذيب تسكين  مادر، به دريا، مظهر طبيعت گيري از لطافتديگر با بهره 

(  ايماني  و  اسماعيلي پژوهشي١٣٩٦خوشخو  در  عنوان   )  اسطوره  پلنگ«  با  باورهاي  منطقهدر  اساس   سمنان  اي  هاي  افسانه   (بر 
 مشترك  نشانه  واكاوي يك  ، بهسمنان  هاي منطقهاسطوره  هاي رمزي در افسانهاز نشانه  يكي  با تحليل  »پرور و شهميرزاد  منطقه  عاميانه 

)،  سمنان شهميرزاد و پرور (در استان در منطقه شدهروايت در دو افسانه »پلنگ«عنصر  اند كهو دريافته پرداخته هاي شرقيدر اسطوره
 و وحشي  از خوي طبيعي ها با دور شدنافسانه  در اين  دارد. پلنگ  ايزدبانوان  به  هاي مربوط در قصه رمز پلنگ هاي معناداري بهشباهت

ها افسانه  گيرد. اين، قرار مياست  »زن«  يك  كه  روايت  اصلي  با رمز و راز، در كنار شخصيت  توأم  و همراهي  نگهباني  نقش  خود و يافتن
اسطوره مردمانباورهاي  بررسي  مناطق  اي  اينمورد  دربارة  بيان  حيوان  ،  توجهمي  را  با  ايزدبانوان   پلنگ  ميان   ارتباط  به   كنند.  در   و 

 ايزدبانو باشد.  و ملازم نمادي از نگهبان ايزدبانو و هم پرور، نماد و رمزي از يك به  مربوط  تواند در افسانه مي »پلنگ«ها، سطورها

  نتيجه  اين  به   »ولاديمير پراپ  نظريه  امير و گوهر براساس   منظومه  شناسيريخت«  با عنوان   ) در پژوهشي١٣٩٦(  و همكاران  گرجي
  حاكم   ساختار كلي  آنكه   و ضمن  است  كار رفته   زياد به   با جابجايي  پراپ  با مدل   امير و گوهر در انطباق  كاريهاي روايتخويش  سيدند كهر

معمولا   كه  كاري عروسيشود. خويشنمي  رعايت  روايت  در اين  پراپ  مورد اشاره  كند، ترتيبمي  مطابقت  با ساختار مورد نظر پراپ  برآن
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  همراه   و معشوق  عاشق  با وصال  ،داستان  پايان  . با وجود اينكهدهدمي  امير و گوهر رخ  افتد در آغاز روايتمي  اتفاق  داستان  در پايان
 شود.مي تمام امير و گوهر نامشخص در روايت اما است

  بر مبناي روش  »ساعدي  از غلامحسين كوتاه   داستاني  گرايانه بوم نقد زيست«  با عنوان ) در پژوهشي١٣٩٧(  باباييو گل  آلبوغبيش
توصيفي  همبستگي  مطالعاتي رويكردي  با  داستان  بازخواني  به  تحليلي  و  واكاوي  مجموعه  گاهعافيت  كوتاه  و  اثر    دنديل  داستان  از 

 روايت   همبسته  نظام  به  دادن در شكل  هاي گوناگونيشيوه   به  زيست  ، محيطهاي آنانيافته  اند. براساس ي پرداختهساعد  غلامحسين
 روايت   اصلي  با شخصيت  در تعامل  رودخانه  محيطيهاي عنصر زيست- گري، كنشروايت  شناسانهپردازي بوم. عنواناستبوده اثرگذار  

عنصر    و غلبه  و اجتماعي  ، مصنوعيطبيعي  محيطيزيست  گانهعناصر سه  ميان  تقابل  وي، برقرار شدن  زندگي  وند كليتغيير ر  و در نتيجه
 دهند. برمبناي پژوهش مي را شكل روايت  كليت  در خلق زيست محيط آفرينينقش از مصاديق بخشي ،تقابل در اين طبيعي بومزيست
  ارتقاء يافته   ،مستقل   شخصيت  يك   سطح  پردازي به در روايت  ندارد بلكه  شناختيديگر صرفا كاركردي زيبايي  ت زيس  رو محيط  پيش
و   بومزيست  بروز فاعليت  و در نتيجه  ابژه   /بوم   زيست  -  سوژه   /انسان  معادله  دارد. وارونگي  فعالانه  دخالتي  روايت  و در پيرنگ  است

  . است روايت در ساختار عام بومهاي اثرگذاري زيستديگر از جلوه  يكي انسان، انفعال
بوم زيست ادبي: نظريه و روش» بر بوش حضور و تجربه زيسته در  -«نشانه) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٨(ميشعيري و سيد ابراهي

گيرند و  مييابند و در تركيب با آن قرار  مي  در مكان توسعهموثر  امل  وعاند كه  عنوان كرده  شكل گيري بوم زيست پافشاري كرده و
ئله  سدهد كه ممي مكاني نشان  -كند. زنجيره ترا انسانميمكاني را ايجاد  -سازند. مزولوژي زنجيره تراانسانمي ولوژيك را  زم  ،فرايند

ها  ثابت نيست. بوم زيستبوم زيست هم مسئله تاريخي و هم انساني است. هيچ حضوري در درون يك بوم زيست حضوري متحمد و 
تعريف كرد. بوم زيست آن چيزي است كه به شكل تاريخي در حافظه ما جاي گرفته و بر نحوه ارتباط ما  ميي كهابا داده  توانميرا ن

يل ما اين  است. به همين دلوابسته    و بعد خوداز ديدگاه حافظه تاريخي  بلگذارد. بنابراين، هر بوم زيستي به شرايط قميبا محيط تاثير 
رمز و راز حضور انسان در آن ذخيره شود    تا كه در آن همواره يك جعبه سياه وجود دارد    ايمداده مكاني تغيير  -فرآيند را زنجيره ترا انسان

  ي اجتماعي، تجربه زيسته و نوع حضور ما در يك بافت با موقعيت دست به هاو در موقع مناسب بر ما تجلي يابد. بنابراين، انسان كنش
 هابه بوم زيست  هااي حساسيت انسانكنند. به همين دليل هر چه در جامعهميرا تعيين    هادهند و كيفيت بوم زيستميدست هم  

در تصحيح و توسع رفتارهاي  مييابد. در اين رابطه، عامل فرهنگ نقش بسيار مهافزايش يابد، امكان آسيب به بوم زيست نيز كاهش مي
آنها شفافيتمثبت ما در درون بوم ز اجتماعي دارد.  ارتباط تنگاتنگ با شفافيت  سازي را يكي از عوامل مهم در  يست دارد. فرهنگ 
كند كه در آن بوم  ميها مطرح كردند. نكته جالب توجه اين است كه شفافيت ما را وارد يك نظام خودكنترلي  عملكرد سالم بوم زيست 

چرا كه شفاف بودن مساوي است با امكان حضور واضح و برجسته جهان پيراموان را    ،مانندي محيطي بر حذر ميهااز آسيب  هازيست
نسبت به يكديگر و نسبت به محيط پيرامون شفاف تر عمل كنند. امكان خطا و    هادر درون بوم زيست  هاهر چه انسان   .افزايش دادن

م زيست نيست؛ تقويت فرهنگي رفتارها نيز عامل بسيار اما ذكر كردند كه شفافيت تنها عامل محافظت از بو  يابدميآسيب نيز كاهش  
است كه در دفاع از بوم زيست نقش حياتي دارد؛ ولي فرهنگ خود تابع همين شفافيت سازي در درون بوم زيست است. براي  ميمه

ي هم داشته باشد،  صداي آرامش بخش ديگر  هامثال، اگر بخواهيم تهران به جاي توليد تصوير صداي كلاغ و صداي ناهنجار ماشين
يي را درون كلان بوم زيست طراحي كنيم كه مرز بين ماشين و انسان را جدا كنند، يعني افزايش فضاهاي  هابايد بتوانيم بوم زيست 

مكاني است كه بر اساس ايجاد شرايط كيفي  -مختص پياده روي درون بافت شهري در نتيجه بوم زيست همواره جرياني ترا انساني
  شود.  ميمعنادار  ،حضور
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مكاني اعتقاد دارد. براي فهم چنين تفكري بايد آن را در تقابل با تفكر دوناليستي  -) به زنجيره ترا انساني٢٠١٥(  ١اگوستن برك
پيرامون و   با  انفصال كامل  در  آن، سوژه  اساس  بر  داد كه  با مكاني قرار    نيازبي دكارت قرار  مادي  گيرد. همانطور كه  مياز هر چيز 

دانيم، سوژه دكارتي، سوژه مدرني است كه فقط سوژه انديشگاني است و بنابراين، از هر نوع نياز و وابستگي به بوم برحذر است. با  مي
گرددو چنين مكاني به  ميتوجه به اين نكته، مكان واقعيتي انكارناپذير از حضوري است كه از طريق كنشگران در حال زيست تعريف  

شود. پس شرط اصلي وجود بوم را بايد در حضور زيسته كنشگري جست كه در  ميان و عناصر مكاني بوم ناميده  دليل رابطه بين انس
گويد  ميمكاني در تقابل با ديدگاه دكارت سخن  -حال تجربه آن مكان است. بر اساس همين ديدگاه است كه برك از زنجيره ترا انساني

كند. با تاثير متقابل بوم و زيست بر يكديگر سبب تغيير  ميي از علم مزولوژي استفاده  او در اين مورد خاص، و براي بيان چنين چرخه
ه بخشي از حضور  ت كبخشد. تن دار شدن تاريخ به اين معناسميگردد. همين تغيير است كه به تاريخ تن  ميبوم و سپس تغيير زيست  

ناميد. به عبارت ديگر، بوم يعني دارا بودن زمان، مكان و حضور   وجه مكاني، زماني و انساني  توانميشود از همه آنچه كه  ميپرآن  
ي زمان و مكان به  هاگيرد و لايه مي مكاني قرار  -شود. اين نكته است كه بوم در چرخه زمانيميانساني آنچه سبب تاريخي شدن بوم  

ي  ها شود: رسوب لايهميكند. با توجه به اين موضوع، بوم زيست از دو بخش تشكيل  ميبوم نشت كرده به مرور زمان در آن رسوب  
ي جديد در اثر انتقال و تجديد حيات اين عناصر. بنابراين، اين نگرش بوم  هابه لايه   هازماني مكاني و انساني، تحول و انتقال اين لايه

مورد مطالعه مزولوژي   توانميدهد. چنين امري را  مي يخ به بوم معنا  سازد و از سوي ديگر، تارمياي گوشت و پي تاريخ را  ه وبه شي
  دانست كه هم انسان شناختي و هم پديدارشناختي است. 

.  است   قرار نگرفته  شناختيو نشانه  شناختيروايت  مورد مطالعه  تاكنون  مينا و پلنگ  روايتنوآوري پژوهش حاضر در اين است كه  
  رابطه   و تحليل  هاي زيرينلايه  كشف  به  كه  است  شناختيو زبان  ادبي  رويكرد جديدي در مطالعات  نيز يك  زيستم بونشانه  كهاين  ضمن
 پردازد.مي هاي مختلفتمدنميهاي فولكلور و بوها و روايتدر داستان  و حيوان انسان

 نظري  مباني

  ها به رابطه همين براساس  هم »معنا«كنند و مي ها ايجادارتباطنشانه كه تفكر استوار است بر اين  »معنا  مطالعات«و   »شناسي«نشانه
انسان   و معنا بدون  آيد. اما نشانه مي  دست از حيثاست  فايدهبي  حضور  و   ، طبيعتانسانيعني    شناختينشانه  قطب  سه  بين  روابط  . 

 باشند، جهان  داشته تعامل با هم »فرهنگ«و  »طبيعت«وجود دارد. اگر  »تطبيقي«و   »تعاملي«، »ابليتق« نگرش  نوع سه ،فرهنگ
  با بررسي   شناسيخواهدزد. نشانه  ديگري را پس  رسانند، هر يك  آسيب  هم  باشند و به   دو در تقابل  يابد. اما اگر اين بهبود مي   ،زيستي
  بازسازي رابطه   تواند بهمي  »انسان«و    »طبيعت«،  »فرهنگ«  بين  جامعه  در يك  هاي حاكمرابطه  نوع  دادن  و نشان  رابطه  اين  دقيق
در   »ايجاد آگاهي«، با  محيطيو زيست  اجتماعي  ها و موضوعات در بحران  شناسيكند. نشانه  كمك  هاي درستو بهبود تعامل  اشتباه

به   اجتماعي  و مسئوليت  ، نقشدر جامعه  جمعي  آگاهي  و افزايش  بهينه  مصرف  فرهنگ  خصوص را  ن  براي  ساند. علاوهر  انجام  خود 
تواند كند، ميمي  را طلب  جمعي  ، مشاركتآن   و حل   و جدي استمي عمو  ، بحرانمحيطيزيست  بحران  كهاين با تأكيد بر    شناسينشانه 

 كنند و رابطه مي   زيست  ن در آ  كه  با مكاني،  موجودات   بين   تاكيد بر رابطه   با  زيستبوم كند. نشانه   تقويت  را در جامعه  »اجتماعي  اخلاق«
 متقابل  روابط  مطالعه  به  كه  است  شناسينشانه   اي از علمشاخه  »زيستبوم  شناسينشانه«.  استمرتبطبا يكديگر    عناصر مكان   بين

  . )١٩٨: ١٣٩٢، . (ناتپردازدمي زندگيشان و محيط زنده موجودات  بين شناختينشانه 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش ٨٢ 

    

 

  را به   جامعه  و توجه  حساسيت  كه  ترتيب  اين  تأكيد دارد. به  زيستبا محيط  در رابطه  »ايجاد شفافيت«  به  تزيس بوم  شناس نشانه 
 باشند. به   داشته  نقش  زيستي  در حيات  طور مستقيم  به  شوند كه  تبديل  گرانيكنش  به  كند تا افراد جامعهمي  مورد نظر خود جلب  نكته
  گفت  توانرو، ميكند. از اينپيدا مي  كاهش  هم  محيطيهاي زيستشود و بحران بيشتر مي  با محيط  پذيري انسانيطبيق، تترتيب  اين

كنند.   حركت  جمعي  كند تا افراد در راستاي منفعتمي  كمك  »اجتماعي  رشد اخلاق«  سازي بهو شفاف  روابط  با بررسي  شناسينشانه 
  پيدا كند و همگي  افزايش و محيط انسان روابط به نسبتميعمو  و اطلاعات  اجتماعي تا دانش است آن در پي ستزيبوم شناسينشانه 

  اصلي   شود. مسأله  تقويت  »فرهنگ«و    »طبيعت«،  »انسان«  تعاملي  از رابطه  برآمده  آشتي  گفتمان  ،شوند و در نتيجه   تشويق  دانستن   به
 گردد؟ مي تغيير آن و سبب تاثير گذاشته بر بوم  فرآيند زيستي چگونه كه است اين زيستبومدر نشانه 

 تغييرات  با اين   چگونه  كند؟ و ديگر اينكهوجود دارد، تغيير مي  زيست  در آن   كه   مكاني  »خود«و    زيستن   »خود«،  با تغيير بوم   چگونه
و   ، هستن ، زيستن بوم  جديد بين  رابطه  يك   كهاين  گردد؛ يعنيمي  سپهر تبديل زيست  به   زيستگيرد و يا بوممي   جديد شكل  بوم   يك

نهادينه  طبيعت  و  انسان  گردد. آشتيمي  تعريف  جامعه ارزش تصورات  برخي  كردن   و  و  تغيير جهان، هنجارها  به   بينيها،   لهوسي  آنها 
  . )٥١٠: ١٣٩٦، (دژاردن هستندگفتمان هاي تقويتروش برخي از  هاها و آيين ها، افسانهها، اشعار، روايتداستان

و با   نموده  و تحليل  را تجزيه  هاي گفتمانيتا نظام  است  آن  دارد و در پي  توجه  در كليتشان  هاي گفتمانينظام  به  معناشناسينشانه 
معنا را    رابطه   از اين   برقرار كند و در نهايت   رابطه   عناصر   اين   ، بينكلان  در سطح  و واحدهاي تمايزدهنده  واحدهاي معنايي  به  دستيابي

انداز  كند چشممي  ثابت  زباني  دو سطح  در  رابطه  پردازد. بررسيتوليد معنا مي  فرايندي بهميدر نظا  با قرارگرفتن  نشانه  د؛ يعنيدرياب
اي  واحدهاي كمينه،  هاي منفكگونه   مثابه  ها بهبا نشانه  توانديگر نمي  آن  بر اساس   كه  استشده  معنا گشوده  روي مطالعات  جديدي به
 بسيار مهم  دو ويژگي  ديدگاهي  . چنينآنها پرداخت  مطالعه  به  گفتماني  بايد با ديدگاه   برخورد كرد. بلكه  گسستهو عناصر از هم  جدا افتاده
 بين   آنها، رابطه   بين   ، تعاملگران، كنشمانند كنش   عواملي   مينظا  داند. در چنين فرآيندي مي  مينظا  را تابع  هانشانه   اينكه   دارد: اول

، رويآورد،  و معين ، نيروهاي بازدارندههاي فرهنگييابد، ويژگيمي و تحول گرفتهشكل كنش در آن كه و موقعيتي  ، بافتو برونه درونه
ها نشانه   شوند و سپسمي  معنايينشانه   انجري  تحقق  دهند و سببمي  هم  دست  به  ... دست  اي و، حضور جسمانهادراكي  حسي  فعاليت

آنها   بين  گفتماني  در بافت  و پيوندي كه  بينشان  رابطه  ها بر اساس نشانه  اينكه  كنند؛ يعنيمي  مطالعه  معنايي  هاي بزرگرا در مجموعه
 ). ٤٩-٤٨: ١٣٨٨شود، معنادار هستند. (شعيري، ايجاد مي

باشند.  مي  هاآن   مهمترين   شوشي  و گفتمان  كنشي  گفتمان  شوند كهمي   تقسيم  مختلفي  انواع   ها بهگفتمان  ،معناشناسينشانه   در ديدگاه 
و   ادراكيحسي  حضور و رابطه  بر اصل  شوشيو گفتمان  متمركز است  ارزشي  ابژه  و تصاحب  گر، كنشكنش  بر اصل  كنشي  گفتمان
و عملكرد هـستند   بـر كـنش  يـا مبتنـي  هاي گفتمانينظام  .)١٤:  ١٣٩٥(شعيري،  استديگري بنا شدهگر با دنيا، با خود و  شوش   عاطفي

را    احساسي  هاي گفتمانينظام  حضور هستند كه   و شيوه   بر نوع   يعني  برشوش   سازند و يا مبتني را مي  شناختي  هاي گفتمانينظام   كـه
 گر و شوش پذيرشَوگزار، ششوش دسته   سه  نيز به   شَوشيمل  پذير و عواگزار، كنشگر و كنشكنش  هدست  سه  به  كنشي  سـازند. عوامل مي

در برابر    شود و آنچهديگر مي   وضعيت  به  تغيير وضعيتي  ، موجباي مشخصبرنامه  تحقق  ضمن  كه  است  عملي  شوند. كنش  تقسيم
قرار   در آن گفتماني عامل  كه است حالتي كنندهشود و توصيفتغيير مي بعد ازتحقق انجري شامل  دارد كه نام شوش گير،قرار مي كنش

 .  )١٣٩٢، و همكاران شود(نصيحتمي ، شادي و اميد مربوط اندوه مثل هاي روحيو ويژگي تغيير، احساس  دارد و به

كه   يرونيب  ياز فضا   يااست كه سپهر نشانه  نيسروكار دارد. مفروض ا  يمشخص  تي و فرد  يبا وحدت، همگن  يامفهوم سپهر نشانه
است   يديكند، تمهيعمل م  ژهي و  لتر»ي«ف  كيدارد كه مثل    شهير  تيواقع  نيكند، مجزا است. نقش «مرز» در اصل در ايآن را احاطه م
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 ي ر يبه تعب  .)٢٠١٣؛  ١٩٩٠ها را (لوتمان،  متننه كند، هميفرهنگ، داخل سپهر م  يهاحوزه  گريرا از د  هامتن   هم  ينشيكه به صورت گز
  ك ي  يهاشدن به فكت   ليشوند به منظور تبديمجبور م  رونيب  يها از فضاام يپ  يعنيكند؛  يعمل م  يكيتوان گفت مرز مثل تنگه باريم

كه   يدهند، به نحو  قيتطب  يا انهآن سپهر نش  طيخود را با شرا  دي ها بامنظور آن  نيزور داخل كنند. بدخود را به  ن،يمع  ياسپهر نشانه
  نجا يكه در ا يمرز  .شود ليمتن» به «متن» تبد«نهز شود و ا »ياست، «داخل يبه امر «آشنا» شود. آنچه كه خارج ل يتبد گانه» يامر «ب
كند و يهم وصل م  ،نمونه، مرز  نيدر ا  .دارد  يوجود خارج   زين  يواقع يدر فضا  ياست، هر چند گاه   يانتزاع  يامر  شود، عموماًميبحث  

با    يك سپهر  زيكند چرا كه بر تمايآورد؛ فصل ميرا فراهم م   يدو سپهر نشانگ  نيامكان تبادل ب  كهكند چرا  يهم فصل. مرز وصل م
 مرزكند.  يم  فايضدفرهنگ راا  مي به شكل قس  ينابسامان و آشوبناك حت  يط يهم نقش مح  سپهرها  ي كند. مابق يم   ديتأك  سپهرها  يمابق

به مثابه ف  ستميس  كي  رونيب  يدرون و هم فضا   يجا كه همزمان هم به فضااز آن دارد،  دوزبانه عمل   يريپذترجمه  يلترهايتعلق 
فرهنگ به درون قلمرو فرهنگ،  آوردن عناصر نه  سميآن است كه ترجمه، مكان  انگريب  ،چند زبانه  ايدو    تيماه  .) ١٩٩٠كند(لوتمان،  يم

توانند يلوتمان، م  رياست كه بنا به تعب  يريپذو ترجمه  ييمرز تراوا  ليها به دلبخشد. متنيشكل م  يا ساختار نشانه  كيمتن را به مثابه  
در  رفاًترجمه ص ياد. اما متن برنكنيم جاديهارااباشند كه متن يا يمشخص جمع  يازها ين يگوباشند و پاسخداشته ياجتماع يكاركرد

  ا ي   يشناختنشانه  تيو در فقدان تعامل، فرد  ندارد و متعاقباً  يها تعاملستميس  ايمتون    گرياز عناصر است كه با د  ييستايا  ونيحكم فرماس
  ز ياست كه تما  يدر مرز با مناطق مرز  افتهي  يتنها به كمك ترجمه تجل  گر، يو به عبارت د  ن ي. بنابرارديتواند شكل بگيتشخص متون نم

و   يسازمانده .  )١٩٩٠،لوتمان (گرداند، كاركرد دارد يبرم  يرا به زبان خود  گانه يكه زبان ب  يها، در كنار قواعدمتن  ن يدر ب  يگريخود/د
نسبت دهد،   يرامونينقاط پها و  ه يرا به حاش  يخاص   يمعن  و  باشد گوناگون   يتوجه طور قابلتواند بهيم  ينقاط خاص مركز  ياب يساخت  

محدود و   يا هيعلاوه، نقاط حاشدارند. به  يتر اليمنعطف و س  اريساختار بس  نش،ياند و از نظر چافتهي سازمان    يكه كمتر از نقاط مركز
  ي هانظام  يهاها و فراتوصيففرازبان  يكه از سو  يل يو تحم  تيمحدود  ند،محدود و مجبور  يكه نقاط مركز  يدرحال  ستند،يمجبور ن

  ). ١٤٠٠آورند (حاجي محمد جعفر و همكاران، را تاب مي شوديها وارد مچندگانه بر آن يدستور

  ها داده  گفتماني  معناشناسينشانه و تحليل تجزيه

 نظام تعامل انسان و حيوان 

و   مازندران  استان  كندلوس   مينا از دهكده  نامدختري ب  . عشقاست  و حيوان   انسان   ميان   مستند از عشق   ، روايتيمينا و پلنگ  داستان
 بين  رمانتيك  با محتواي عشق  اثر ماندگار ادبي  يك  بر اينكه  علاوه  داستان  . اهميتپيوست  وقوع  به پيش  حدود صدسال  كه  پلنگيك  

. است  طبيعي  موجودات   اين   به  و عاشقانه  زيستيبوم  يو نگاه  با حيوانات  از رفتار انساني  شگرفي  ، داراي مضاميناست  و حيوان   انسان
دختر زيبا و    انگيز اينغم  و از سرگذشت  است  جاي مانده   به  مازندران  مردم   دو خاطرةاي در يااسطوره  برانگيز همچونتامل  داستان   اين

 بارد.مي ازچهره غم سرشك ورزيد هموارهمي عشق آن  به كه حيواني

 مردم  ولي داشت ياقوت سرخي به مينا چشماني«شود. مينا آغاز مي بنام دختري مازندراني از زيبايي شناختيزيبايي با نظام داستان
ار زيبا بلندبالا و زيبا بود و با آواز بسي«دهد:  مي  هاي مينا را شرحويژگي  گفتند. راوي داستانمي  »چشمرگ  «ياو  چشماو ميناي گرگ  به

  آمدند دور او جمع مي   از چشمه  آب   براي گرفتن   كه  خواند و دخترهايي، آواز مي نشستمي  »پره ماه«  معمولا كنار چشمه  كه  و دلنشين
ري  مينا دخت«يابد:  مي  مينا ادامه   و دلسوزي از سرگذشت  عاطفي  شوش با    داستان  ».دادندمي  او گوش   صداي دلنشين  شدند و بهمي

 نحوه  كنش  يابد و بهمي  ادامه   شناختيزيبايي  مينا با نظام  چشمان  زيبايي  توصيف  ».كردمي  اي زندگيبود و تنها در كلبه  تنها و يتيم
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  كردند بهنمي ها جرأتخيلي او بودند ولي ها عاشقاو دختري زيبا بود و بسياري از جوان«كند: مي  با او اشاره و كودكان  برخورد جوانان
 »كردند.و فرار مي  كرده ترسيدند، زير گريهاز او مي هاي كوچكبچه كنند و حتي او نگاه چشم

صحرا    او را به   و مونس   همدم  او براي پيدا كردن   و تلاش   مينا است  يعني  كنشگر اصلي   و تنهاييمييتي  همان  داستان  معنايي  نقصان
 : است كشانده

 مهياست چيزش  همه جنگل در اين   خواستيار مي ا وصال مين دل«

 ) ٦١: ١٣٨٦، (جلالي »خواند.را با ناز مي  عشق حديث   خواندآواز ميميه گل كنار

 دختر را به   به   پلنگ  عشق  عاطفي  شوش   كه  استهرخداد  او  در زندگي  ايواقعه  كهتا آن  داشت  هر روزة مينا جريان  زندگي  كنش
 صدا را شنيد و عاشق  اين  خواند. روزي پلنگيمي   با آواي بلند ترانه  يا تنهايي  شايد از روي ترس   جنگل  مينا در تنهايي«دارد:    دنبال 

  مينا نوعي  صداي ترانه  به   كردن  با گوش   پلنگ  »داد.مي  آواز او گوش   ديد و به ها او را ميبوته  صداي زيباي او شد و هر روز از پشت
 و جادوي حس  با هيجان  داد. در واقع  دختر از دست  به  دلبستگي  شوش   دليل  خود را به  زيست  و روند طبيعي  پيدا نموده  انساني  حس

 شود و بدين مي   تبديل  معنايي  يسازشدهكنشگر زيبا  يك   و به   يافته  فراحيواني  هويتي  پلنگ  يعني  »مادي  ابژه «  ، يكعشق  عاطفي
موجودي   به  حضور دارد)، پلنگ  در آن  و غيرمادي (جداي از دنياي مادي كه  سيال  و در مكاني  ايجاد شده  عاطفي  حسي  شوش يك  ترتيب
 شود:مي بدل انساني و احساسي  هاي روحيو با ويژگي گونه انسان

  دور قراري از رهبي پلنگ    
 مسرور صدا مستانه  بشنيدآنچو

 عاقل   در فهم  گنجد چنيننمي      دل   بر گفته   نمكشد نم  روان«

 ) ٦٤: ١٣٨٦، (جلالي »را او خبر داد. عاشقان تمام   سر داد مستانه  اييشادي نعره ز

   و با كمك آمده  جنگل به تنهايي روزها به او گرديد و برخي و نعره پلنگ به عشق شوش مينا نيز دچار  متقابلا

  گرديد:مي

 و دلدار كرده ي عاشقهوا مينا هواي يار كرده  دل«

 آشنا بود  فرياد با دل  اين كه صدا بود  آن  پيش مينا به  دل

 ) ٦٤: (همان »آشنا بيند در آنجا. پلنگ صحرا برگردد به  خواستمي دلش

  
خواهد؛ و  مي  معشوق   به   و وصال  شده  تبديل  انساني   پلنگ  ، بهعشق  و شوش   هيجان  به  با دچار شدن  وحشي  ديگر، پلنگ  بياني  به

  كه  پلنگ«شد:    مينا ختم  خانه  به  و رسيدن  معشوق  تعقيب  كنش  دختر، به  به  پلنگ  عشق  شوش ، عاطفي-هاي تنشيشوش   از وقوع  پس
 كلبه  به  شبانگاه  كرد تا اينكه  ورد. بوي او را رديابيآ  طاقت  شبها از دلتنگي  بود، نتوانست  او شده  بود و عاشق  كرده  داي او عادتص  به

لا با  كنش  »شنيد.را مي  اش رسيد و از آنجا صداي معشوقه  اش خانه  بام  پشت   ، بهبالا رفت  توتي  مينا در روستا رسيد. از روي درخت
در    اكنون  كه  شنيد و از نردباني  صدايي  بام  ها مينا از پشتاز شب  مينا شد. يكي  متقابل  كنش  منجر به   خانه  بام  پشت  به  پلنگ  رفتن
و    بام   پشت  ه هر دو ب  و رسيدن  مينا از نردبان   و نيز بالا رفتن  بالاي درخت  به   پلنگ  . رفتنشود، بالا رفتنگهداري مي  كندلوس   موزه 

 گردد. مي محسوب داستان فرآيند استعلايي ، تقويتآسمان به  شدن نزديك



 
 
 
 
 

 ٨۵ »مينا و پلنگ « در داستان  و فرهنگ طبيعت رابطه زيستبومنشانه  تحليل  

 

 

  افتاد، پلنگ   پلنگ   به  چشمش  از آنكه   پس«:  داشت  دنبال   او را به  شدن  رخدادي بيهوش   ، واقعهپلنگ  مينا و ديدن   بالا رفتن  كنش
  در سينه آمد، نفسش  هوش  به  بار كه بيايد و اين  هوش  تا به  نشست آنقدر بالاي سرش  نگشد. پل بيهوش  كرد و مينا از ترس  خرناسي

با  هم  ؟ پلنگخواهيمي چه ؟ از منكنيمي پرسيد تو اينجا چه زبان و لكنت  و لرز فراوان شد و با ترس  خيره پلنگ چشم بند آمد و به
. است  وارد شده   شدن  بالاتري ازفرآيند انسان   سطح  پردازي به گفته  با ورود به  مرحله   مادي در اين   پلنگ  »داد.جوابشو مي  صداي خودش 

او شد  چشمان و حيران مينا را ديد، مبهوت  كه پلنگ«زد:  را رقم  پلنگ آرامش كنش سرخگونش خاطر چشمان به ،مينا تنهايي شوش 
 شد: آنها تبديل  گفتگو بين  كنش به  مينا و پلنگ بين عشق عاطفي شوش  »بود. رنگ يكهردو  چشم . چونگرفت و آرام

 را دستان نمود آنمي نوازش  را  كرد يار مهربانمي نگه«

 كرددر هوا پرواز مي مرغي چو كردناز مي ي نازنينشبرا

 ) ١٢٣: (همان »ديدار. از وقت پرخاطرات شب    دو دلدار اين تا سحرگه  نشستند

  گيرد: مي شكل ١جدول صورت به  تعامل يابد و نظاممي ادامه  مينا و پلنگ بين عشق عاطفي شوش 
 در روز  هيزم مشاركتي آوريو جمع پلنگ و ديدن جنگل مينا به  رفتن

  هادر شب بازيو عشق غذا مينا) و صرف (منزل آباديه ب به پلنگ رفتن
 و حيوان انسان تعامل نظام. ١ جدول

  ي گفتماني داستان ها معناشناسي و نظا مبررسي فرايند نشانه  
خبر نداشتند.   دخترك  در خانه  از حضور پلنگ  كردند وليمي  مينا مشاهده  تا خانه   بر روي برف   را در زمستان  رد پاي پلنگ  مردم   اگرچه

شنود: مي   و شكايت  گله   صداي مينا را درحال  شود كه مي  مينا تبديل   از دوستان  خيرالنسا يكي  با مشاهده  فضاي تنشي  به  فضاي عاطفي
پيكري غول   كرد، در جلوي او پلنگبازي مي  كه  در حالي  داشت  در دست  كه  چوبيو با تكه  داده   ديوار تكيه  و به   نشسته   ينا را ديد كهم«

  و آه  زوزه مينا يه  از هر دعوا و سرزنش  و پس  انداخته را پايين شرمسار باشد سر و گوشش از دعواي مادرش  كه و مانند كودكي نشسته 
 »كشد.شرمساري مي

زند. حضور مي  را رقم  ده   جوانان  حسادت  مينا، شوش   و خانه   جنگل  دو به   وآمد آنرفت  و كنش  مينا و پلنگ  بين   از رابطه  مردم  اطلاع
 بستگانش   توسط  ،واقعه  اين  كتمان  كنش  و به   داشت  همراه   مينا را به   از بستگان  شرمساري بعضي  مينا شوش   در خانه  پلنگ  هرشب  مداوم
 شد.  تبديل

و   شده دعوت  عروسي به همگي روستا كه اهالي نگراني آهو برپا شد. شوش  نام  دختري به عروسي آييني نظام روستاي نيچكوه در
دوري   و دلتنگي عاطفي با شوش  همراه عروسي به مينا   رفتن شد. كنش تبديل عروسي مينا به   بردن مجابي كنش مينا بودند، به  نگران

 عروسي  آيد. در شبمي   امشب  حتما پلنگ  دانستبود؛ مي  جامانده   مينا در كندلوس   دل «بود.    وي همراه  نگراني  و شوش   از معشوق 
 »آمد.مي   نيچكوه   و به  گرفتو بوي مينا را مي  او حتما رد  كرد چون را تهديد مي   پلنگ  بودند و خطر بزرگي  دست  به   تفنگ  بيشتر مردان 

 :داشت را بدنبال روستاي نيچكوه به ورود پلنگ ، كنشحضور مينا در ده  عدم

 ماري جهيده چون افتاده ره  به رد پاي مينا بو كشيده  ز«

 است ناگران  اميد وصالش به    است او دوان عروسي سوي آن  به

 ) ١٣٢: (همان »را او خبر كرد. اش معشوقه  دل    سفر كرد اد و تا نيچكوهافت ره  به

و درگيري    شد. فضاي رخدادي جنگ  پلنگ  ها بهسگ  و حمله  غيرانساني  ورود كنشگران  و منجر به   پيوست  وقوع  به  ي تنشيفضا
و   شد و زنان  مستولي  بر فضاي عروسي  و وحشت  رعب  اي تنشيفض  . با ادامهپيوست  وقوع  به  غيرانساني  كنشگران  بين   بسيار خونين
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ترس   كودكان ادامه   بيهوش   از  با  تنشي  شدند.  وحشت  رعب  فضاي  شوش   و  و  روستا  كنشگران  حسادت  در  كنش  ضد    حمله   و 
 شد:  جنگل فرار او در دل  كنش منجر به  گپلن تير به  رخدادي اصابت و واقعه پلنگ سمت تير به  و شليك و تعيني شدهريزيبرنامه 

 در آنجاست وحشت اندر ميان پلنگ   برخاست آشوب ولوله عروسي«

 كاري ندارد كس به محفل  در آن    و آزاري ندارد كين هيچ پلنگ

 عذارش گل و آن تنسيمين آن  به    يارش  رود تا پيش خواهدهمي

 است در انتظار انتقام جوان   است تمام امشب كار پلنگ ولي

 و پردرد غمگين ي نعرهصدا سرد در شب گلوله ي آنصدا

 بر دار است حلاج سرخ خون چو بيدار  را كرده خفتگان تمام

 ) ١٣٨و  ١٣٣و  ١٣٢: (همان »بايزيد آشنا بود. كلام بر خدا بود  آدم عشق الحق أنا

 عشق  و اسطوره  شدهشناخته  دو چهره   و بايزيد كه   او با حلاج  عمل  يار خود و مقايسه   در راه  پلنگ  فشانيجان  به   كردن  ي با اشارهراو
 . است اي نمودهو اسطوره را وارد فرآيند استعلايافتگي خدا هستند، داستان در راه و عاشقي

 و وحشت   ترس   شوش و    و كولاك  شديد برف  ،بارش سويش  و تيراندازي به  از ورود پلنگ  ناشي  سنگين  آلود و تنشيهمي و فضا
تغيير فضا   بود، كنش  روستا آمده  به  خاطر گرسنگي  به  پلنگ  ادعا كه  مينا با اين  از بستگان  بخورد. يكي  بهم  عروسي  شد مراسم  باعث

  .  گرديد را موجب
در روستا گرديد.   فضاي شادي و آرامش   شد و منجر به   از سر گرفته  عروسي  آييني  ، مراسم فضاي آرامش  به  با تغيير فضاي تنشي

 زدند. فرداي عروسي مي روستا حرف به باشد، دربارة حضور پلنگ كرده او اصابت ي به تير يا شده كشته كردند پلنگفكر نمي كه مردم 
 شود: مي تبديل كندلوس  نزديك  اي از برفچاله درون پلنگ خون  رخدادي پيدا شدن فضاي واقعه به آرامش يشوش ي فضا

 شد زرد  او يكباره  گلگون رخ      را نثار يار خود كرد جان پلنگ«

 تزئين داده  شقايق را چون زمين        ، رنگينسرخ خون روي برف به

  »و سود. حاصل صي ادترا چه  الا       بودعاشقي مهر ختم گويي كه

 ) ١٤٠: (همان

 گفتند رنگ مي  بود. از قديم   شقايق  گل   مثل   خونش  رنگ«پيدا كرد:    را ادامه   آن  و تقدس   پلنگ  سازي از خوناسطوره  ترتيب  بدين  و
 »آيد.در مي ؛ هرجا بريزد گل است مقدس  عاشق دارد. خون فرق ديگران  با خون عاشق خون

  وقتي «:  داشت  همراه  را به   خشم  شوش   به   آن   و زاري مينا و تبديل  و شيون  و اندوه  غم  عاطفي  شوش   پلنگ  شدن  گم  ي تنشيفضا
شدند.   و مبهوت   زده   حيرت   ده مردم   مه ه  كه  انداخت  راه   به  و زاري در كندلوس   سروصدا و شيون   باشد آنچنان  مرده   فهميد شايد پلنگ

 »شد. آتش خشم زد. او يكپارچهزد و بر سرو روي خود ميرا صدا مي پلنگ نام مينا مدام 

 ود:ب پلنگ عشقي را با تير زد رقيب پلنگ  كه معتقد بودند جواني ده  زد. مردم  را رقم ده  مردم  ناراحتي مينا شوش  و اندوه  غم شوش 

 تر داشت ديده  در نهاني عشقش ز سر داشت مينا را به  عشق جواني«

 غوغا  گشته  در درونش شب آن در سروپا  بي رقيب از اين جوان

 ) ١٢٨و  ٩٠: (همان  ».است تير و تفنگ ي او فقطسزا ؟است پلنگ من رقيب خداوندا
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 او را در آنجا باعث  نشينيو عزلت  جنگل  فرار او به  و كنش  شده  عشقي  رقيب  اين  هراس   شوش   مينا منجر به  و اندوه  غم  شوش 
 توسط عزاداري براي پلنگ  آييني برگزاري مراسم و كنش غم  شوش ، پلنگ شدن گم شد. واقعه

 زد: را رقم مينا

 ديد  را خزان بهار زندگاني    ديد را چنان مينا چو يارش  ولي«

  دگر مرد  و از دل ظاهر زنده به   خورد خودش  تير بر قلب گويي تو
 صي اد دست بشكند آن الهي   فرياد زد اي داد و بيداد دل ز

 جفا كرد  با عشقم چرا اينگونه   جدا كرد يار مرا از من  چرا

 صدا كرد  ده  در ميان چو طبلي   كرد هاچهمينا  ي نالهصدا

 ) ١٤١: (همان »شد. مينا كمان قامت شب همان   شد اسرار مينا خود عيان  دگر

مينا، كنش  كنش از مردم  جدايي  عزاداري  به   او  پايان «:  داشت  همراه   را  تا  را در خانه  زمستان   مينا  را    كرد و كسي   زنداني  خود 
 »سپري شد. زمستان  آوردند تا اينكهبراي او غدا مي گاهي بستگانش .پذيرفتمين

 شدن   اسطورگيمراحل 

 از نخستين در يكي«: پيوست اي رخدادي جديدي بوقوععيد نوروز، واقعه آييني بهار و برگزاري مراسم و آمدن  زمستان سپري شدن با
  در همه   ده   از مردم   شد هيچيكمي   آمد. گفته   بسيار غليظي  زود، مه   روز صبح  يك   ايرانيان  نوروز باستاني  جشن  روزهاي بهار با آمدن 

 وقوع  و منجر به   داشت  همراه  مينا را به   رخدادي، كنش  واقعه  ) اينو هواست  از آب  تركيبي  (مه   »بودند.  نديده  اييمه   مر خود چنين ع
  آنكه   دون، ببود. آرام  او را فراخوانده   از جنگل   آمد. گويا صدايي  خود را گشود و بيرون  آمد، مينا در خانه   مه   وقتي«رخدادي ديگر شد:  

در اينجا مينا در   »شد.  گم  و در مه   رفت  سوي جنگل  را بدهد، به  كسي  پرسش  چيزي بگويد و پاسخ  كسي  گشايد و به  لب  به  سخني
 و جنگل   تاي طبيعسپهر نشانه   و به   ، جدا گرديده خود و روستا و آبادي است  منزل   كه  اي انسانيار از سپهر نشانه   و هجران  عشق  نتيجه

 اي انسانياز سپهر نشانه   جديد، رها شدن  زيستسپهر بوم  كند. از نظر مينا ورود بهمي  ، كوچبوده   پلنگ  يعني  مأواي يار و همدمش  كه
 : است با بهشت  سنگهم كه در جايي شدن و داخل

 خانه خيزيد محبوسان برون           عاشقانه آمد ز پيك  پيام«

 است سرشت با جانش  را كه بهشتي   است براي او بهشت جنگل  ردگ

   »١چو خواهد رود رو سوي كلنمي  خوهم گشته  جنگل به روحش ولي
 ) ١٤٧: (همان

گرفتند    و فانوس   شدند و آتش  نگران   و بستگانش  مردم«:  داشت  همراه  را به  و بستگانش  مردم   نگراني  مينا شوش   شدن  گم  كنش
 متروك  از خانه«شد:    شروع  سازي مردمافسانه   مينا كنش  شدنبا گم  ».هرگز او را نيافتند  رهسپار شدند؛ ولي  جنگل  و در جستجوي او به

، شايد پلنگ  شدند كه  باور و خيال  بر اين  كمشد. كممي  سست  پايشان،گذشتناو مي  از جلوي خانه  آيد، وقتياي ساز و آواز او ميمينا صد
ا ت  داشت  مينا ادامه   از سرنوشت  سازي مردمافسانه  جريان  ».است  آمدهاو مي  خانه   به  هرشب  پلنگ  شكل   به  كه   يا پري بوده   جن  يك
. داشت  سرخ  موهاي بسيار بلندي با چشماني  كه  ديده  پيرزني  در جنگل  كه  گفت  بعد جواني  يكسال «دهد:  مي  اي جديد رخواقعه  آنكه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
در مقابل حوادثي   هاكنند. اين نوع خانهميكلچو خانه چوبي است كه از چهار طرف تنه درخت را بطور افقي روي هم قرار ميدهند و با خشت قسمت داخل آن را محصور  ١

  ) ٤٧: ١٣٨٦باشند. (جالي،  ميچون زلزله بسيار مقاوم 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش ٨٨ 

    

 

  فرار كرد. جوان   درنگاو بي  اي بگويد. مينا با ديدنواژه  توانستزد و نمي  خشكش  سرجايش  ، از ترس مينا جلوي او قرار گرفت  وقتي
 ».بيماري مرد و باهمان شديد گرفت شد، تب و چند روز مريض گرفت زبان ، لكنتروستا برگشت به از آنكه  پس

 نداشتند:  او اطلاع شدن و گم جنگل به  از رفتن مينا پس واقعي از سرگذشت و مردم  يافت ظاهر پايان به  داستان كنشگران كنش

 آمد ورا برد  پلنگ آن روح كه او مرد كه قتيو بعد از آن بگفتند«

 مردار  گونه  اين  عاشقان نگردند دو دلدار هستند آن زنده قولي به

 و تكرار شد باز قصه يك عشق كه بود آغاز ظاهر داستاني به

 را صفا بود خورشيد خلقتميه بنا بود و خاتم از آدم  عشق كه

 ) ١٤٩: (همان »شور در سر. دائم است باقي ولي دفتر  منظومه  آمد اين  پايان  به

 ، به نيروي عشق  در نتيجه   داستان  پاياني   بود، در مرحله  رسيده  و وصال  تعامل   يكديگر به   از پيدا كردن  كه  و حيوان  انسان   رابطه
  فضاي شناختي   در يك  و حيوان  اي انساناسطوره  سرگذشت  ازاين  كهميسرانجا  .است  رسيده  و يگانگي  و وحدت  شدن  ذوب  مرحله
  هاي گفتماني معناسازي و نظام  فرآيندهاي اصلي  ».اي استگري هر موجود زندهكنندة وحشيو رام  كنندهدرمان  عشق«شد:    حاصل
 :است شده داده  نشان ٢ در جدول مينا و پلنگ داستان

  

هاي مينا ويژگي شناسيزيبايينظام 
←

مينا  زندگي دلسوزي راوي از سرگذشت عاطفي شوش 
←

 شناسيزيبايي نظام ادامه 

  ←مينا   در زندگي  رخدادي حضور پلنگ واقعه ←هر روزة مينا در روستا   زندگي كنش ←مينا   چشمان زيبايي توصيف از
  پلنگ  مينا از ديدن شــدن  رخدادي بيهوش  نظام  ← مينا از نردبان بالا رفتن  كنش  ←مينا   خانه به  اي ورود پلنگتجاوز نشــانه  ←مينا   به  پلنگ عشــق عاطفي شــوش

 مينا عشق شوش دامها ←مينا  سرخگون چشمان از ديدن  پلنگ شدن  آرام كنش ←
 ← آميز مينا با پلنگاز گفتگوي شكايت فضاي تنشي به فضاي عاطفي تبديل ← دو عاشق  گفتگو بين كنش  ← پلنگ و

 جوانان  حسادت  شوش ←مينا  و خانه  جنگل به  وآمد دو عاشقرفت كنش ←  مينا و پلنگ  بين از رابطه مردم آگاهي شوش
 مينا بستگان  توسط عشق كتمان  كنش ← مينا و پلنگ بين مينا از عشق شرمساري بستگان  شوش ← مينا و پلنگ از عشق ده

    در  مينا در خانه روستا از تنها ماندن اهالي نگراني شوش ←روستا  از اهالي دختري آهو نام عروسي آييني نظام برپايي ←
اي ورود  نهتجاوز نشا  ←  دوري از معشوق  عاطفي  با شوش  همراه  عروسي  مينا به  رفتن  كنش  ←روستا    اهالي  توسط  عروسي  مينا به  بردن  مجابي  كنش  ←  عروسي  شب

    و  جنگ فضاي رخدادي تنشي ← عروسي در شب روستاي نيچكوه به پلنگ
    انساني كنشگران  حمله  كنش ← و وحشت رعب فضاي تنشي ادامه ←) ها و پلنگ(سگغيرانساني كنشگران  ي بيندرگير 
    بر واقعه حاكم آلود و تنشيفضاي وهم ← جنگل  طرف به فرار پلنگ كنش ← پلنگ تير به رخدادي اصابت واقعه ←

  و نظام عروسي آييني مراسم جريان  ادامه ←مينا   از بستگان  يكي توسط فضاي آرامش به تغير فضاي تنشي ←ي رخداد

    آرامش فضاي شوشي  تبديل ←  پلنگ شدن دربارة كشته پردازي مردمو گفته  شايعه نظام ← شادي و آرامش شناسيزيبايي
  فضاي تنشي ← آن  و تقدس عاشق پلنگ  اي خون اسطوره و نظام گل روييدن  ← پلنگ خون  فضاي رخدادي پيداشدن  به

  پلنگ   عشقي   رقيب  و هراس  نگراني  شوش  ←  مردم  و ناراحتي  غم  مينا و شوش  و اندوه  غم   يعاطف  شوش  ادامه   ←عزاداري مينا    عاطفي  شوش  ←  پلنگ  شدن   گم
  كنش   ادامه   ←عزاداري    آييني  برگزاري مراسم  غمگساري مينا و كنش  شوش  ادامه  ←او    نشينيو عزلت  جنگل  فرار مراد به  كنش  ←و زاري مراد    (مراد) از شيون 

  واقعه ←روستا  به رخدادي ورود مه وافعه ← مردم عيد نوروز بوسيله آييني و برگزاري مراسم زمستان يافتن پايان  ←  او از مردم جدايي با كنش عزاداري مينا همراه

    نظام ←مينا  روستا در پيدا كردن ليمينا و اها  بستگان كنش ←روستا  مردم نگراني شوش ← مينا در مه شدن ي گمرخداد
  رخدادي جديد وجود  واقعه  ←وي  متروك صداي آواز مينا از خانه سحر و جادوي شنيدن  نظام ←مينا  شدن  ي گما افسانه

    از  انجو رخدادي بيماري و مرگ واقعه ← ده از جوانان يكي ميناي پير توسط رويت كنش ← سرخگون با چشمان پيرزني



 
 
 
 
 

 ٨٩ »مينا و پلنگ « در داستان  و فرهنگ طبيعت رابطه زيستبومنشانه  تحليل  

 

 

 پيرزن ديدن 
←

 مردم مورد احترام  مكاني مينا به خانه تبديل 
←

و   طبيعت به بشري با عشق آلام كنندهاز اكسير درمان حاصل با فضاي شناختي داستان پايان 
  . هستي موجودات

 مينا و پلنگ داستان  گفتماني هايو نظام معناشناسينشانه فرآيندهاي. ٢جدول

  
  

 نشان  ٣  در جدول  و حيوان  اي انساندو سپهر نشانه   از تعامل  اي جديد متشكلنشانه  زيستگيري سپهر بومشكل  مختلف  مراحل
 : است شده داده 

 كامل : جدايي١ مرحله

  ) و آشوب (نظم : شعر و نعره٢ مرحله
 )هيزم  آوريدر جمع  وآمد و همكاري(رفت : تعامل٣ مرحله

  ) بام پشت به  (رفتن : تطابق٤ مرحله
  ) پردازيديالوگ (گفته : نظام٥ مرحله
 اهالي و نزاع حسادت : نظام٦ مرحله

  ) شقايق به عاشق خون (تشبيه سحر و تخيل : نظام٧ مرحله
 و شقايق از خون ناشي : دگرديسي٨ مرحله

   حيوان و نه انسان : نه٩ مرحله
   و يگانگي  : وحدت١٠ مرحله
    : ارتقا و استعلايافتگي١١ مرحله
  و ماندگاري : اسطورگي١٢ مرحله

 مينا و پلنگ اسطورگي مراحل . ٣جدول

 يگيرنتيجه

 دليل  خود را به   زيست  ، روند طبيعيگر اصلي دو كنش   دارد كه  از آن   حكايت  »مينا و پلنگ«  روايت  گفتماني  زيستبومنشانه   تحليل
از سپهر   پلنگ  يعني  »كنشگر حيواني«  ، يكعشق  عاطفي  و جادوي حس  با هيجان  و در واقع  داده  يكديگر از دست  به  دلبستگي  شوش 
اين  دور شده  اي حيوانيتنشانه  در  به   يافته فراحيواني  هويتي   اول  فرآيند در گام   و  انسان   و  با ويژگي   گونه موجودي  و    هاي روحيو 

 دلدارش  به   رسيدن  خود را در راه   و جاناست    شده  معشوقه   به  اي عشقبعدي وارد سپهر نشانه   گرديد و در گام   تبديل  انساني  احساسي
وارد سپهر    اول  بندد و در گام مي  حيواني  در گرو عشق   دل   انساني  و اميال   فسانيات از ن  شدن  مينا با فارغ  مقابل   در نقطه  .كندفدا مي

هر   ترتيب  گرديد و بدين   اي عشقو او نيز وارد سپهر نشانه   رسيده  استعلايافتگي  به   با نيروي عشق  دوم  گرديد و در گام   زيستيبومنشانه 
و   انسان   بين   تقابل   شدن  و تبديل  و طبيعت  انسان  شدند. تغيير در روابط  و جاودانه  زنده  ندلوس ك  مردم  در بين   تاريخدر  دو براي هميشه

 . تعامل است  هموار نموده  عشق  را براي بروز اسطوره  ، راهمينا و پلنگ  شدن  و يكي  تعامل  وضعيت  به  روايت  اين  زيستدر بوم  حيوان
  ، وحشي  ، حيوانعشق  قدرت  و در نتيجه  شده  فرهنگي  »ماي«  به  »ديگري«و    »من«  تبديل  موجب  حيوانو    اي انسان دو سپهر نشانه 

و   انسان  و نماد دوستي  زيست  و محيط  حيوانات  به  عشق  اسطوره  به  تبديل  داستان  كنشگر اصلي  ،نيرو  و با همين  گرديده   انسان  رام
  اين  شود بلكهنمي اي در خلأ انجامو اسطوره استعلايي نظام به مادي و زميني ها و نمادها از نظامنشانه . انتقالاست شده وحش حيات



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش ٩٠ 

    

 

  . آميختگي و كليدي است  حياتي  ، موضوعيگياسطوره   از عنصر مادي به   فرآيند انتقال   در اين.  است  و تاريخ  از مجراي فرهنگ  جابجايي
 داشتن  و دوست  محبت  كه  است  جديدي شده  زيستبومگيري سپهر نشانه شكل  منجر به  و طبيعت  انسان  تفاوتاي مدو سپهر نشانه

 .سپهر جديد است هاي ايناز ويژگي و جاودانگي و عاشقي دنياي عشق يكديگر و ورود به

  
  
  
  
  
   

  گيرينتيجهبحث و 
. بر همين مبنا و با استفاده از  استبودهمحور اصلي اين پژوهش تاكيد بر بازنمايي هويت جنسيتي در كتب درسي دوره متوسط دوم  

  هاي ما نشان داد، دوره متوسطه دوم مورد ارزيابي قرار گرفت. داده  درسي  كتب  در  هاي مسلطروش تحليل محتواي كيفي، بازنمايي
يافته    مدرسه مشروعيتميدر گفتمان رس  كنند،مي   توجيه  و  تشويق  را  زنان  هاي جنسيتي سنتينقش  كه  را  جنسيتي سنتي  الگوهاي

 آموزشي   اهداف   با  مدارس   در   استفاده  مورد  درسي  هايكتاب  محتواي.  است و به عبارتي تلاش براي بازتوليد اين گفتمان داشته است
  هاي يافته  كه  باوريم  اين  بر  ما.  است بودهسطه نابرابري در بازنمايي هويتي زنان  اين مساله به وا  و  فاصله دارد  طلبانه  برابر  و  منصفانه

  . كند مي كمك اي نسبت به زنانكليشه هايديدگاه حذف اهميت مورد در همگاني آگاهي افزايش  به مطالعه اين  در موجود
  به   را  جنسيتي  زمينهپس   آموزاندانش   سو،   يك  از  شود.صرفا به محتواي صريح آنها مربوط نمي  آموزاندانش   بر  درسي  كتاب  تأثير

 ها گفتمان   اين  از  هاآن  جنسيتي  هويت  ساخت.  است  مدرسه  بيرون  و  درون  متعدد  هايگفتمان  تلاقي  حاصل  كه  آورندمي  درس   كلاس 
آموزان  بايد توجه داشته باشيم كه دانش دهد. با اين حال    سوق  خوانندمي  آنچه  رد  يا  بازتفسير  پذيرش،  به   را  آنها   تواندمي  و  گيردمي   نشأت

 نشان  واكنش  مختلف  طرق  به  تواندمي  كند،مي  آشكار  را  سنتي  جنسيتي  هاينقش  كه  متني  با  مواجهه  محكوم صرف متن نبوده و هنگام
  : دنده

  .دنگيرب ناديده را جنسيت سنتي بازنمايي آنها ممكن است) ١ 
  .دهندمي ارائهو خوانشي معكوس از آن  رو كرده و زير را سنتي  جنسيتي بازنمايي  آموزاندانش) ٢ 
  . كنند تأييد را جنسيت سنتي بازنمايي يا) ٣ 
  پيدا   دست  آن  به  معلمان  و  آموزاندانش  كه  گفتماني  هايشيوه   و  هازمينه  برخي از  در  عمدتاً  جنسيتي  بايد پذيرفت كه هنجارهاي 

  سنتي   مقابل هنجارهاي  در  برخي از آنها  شود،گفتماني كه اين شكل از بازنمايي ارائه ميو    زمينه  بر همين اساس در.  دارند   قرار  كنند،مي
  اين   از  تواند تاثيراتي را به همراه داشته باشد و همگاندهند. با اين حال اين گفتمان در سطوح مختلفي مي مقاومت نشان مي  جنسيتي

  و   بوده  چگونه  رودمي  انتظار  مردان  و  زنان  از  اينكه  درباره-  »قوانين«  اين.  نيستند  عاري  ،شده  دروني  و  شده  آموخته  جنسيتي  هنجارهاي
 آنچه  و  كندمي  تضعيف  را  دختران  و  زنان  حقوق  كه  كندمي  تقويت  را  نابرابري  و  شودمي  دروني  جواني  سنين  در  افراد  توسط  -كنند  عمل

  كند. مي ارزش بي شودمي تلقي زنانه كه را
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 داستان پيوست: خلاصه

 گفتند. بلند بالا زيبا و با آواز بسيار زيبا مي  »چشمرگا «ي  چشماو ميناي گرگ  به  مردم  . وليداشت  ياقوت  سرخي  به  چشماني  مينا
 آمدند دور او جمعمي  از چشمه  آب   براي گرفتن   كه  خواند و دخترهاييو آواز مي   نشستمي  »پره ماه«  معمولا كنار چشمه  كه  دلنشين

  صورت   او هنوز به   كرد خانهمي  اي زندگيبود و تنها در كلبه   دادند. مينا دختري تنها و يتيممي  او گوش   صداي دلنشين   شدند و بهمي
. او دختري زيبا بود و بسياري از است  كردهمي  و تنها زندگي  بوده  چرا مينا تنها و يتيم  دانيمي. امروز نماست  جامانده  به  اثر فرهنگي

زدند مي  ترسيدند و زير گريهاز او مي  حتي  هاي كوچككنند و بچه  او نگاه   چشم  كردند بهنمي  ها جرأتخيلي  او بودند ولي  ها عاشقجوان
 . در جلوي خونهخواندمي  گردآوري با صداي بلند آواز  آورد و هنگام) مي(هيمه  و چوب  رفتمي  جنگل  دل   بهكردند. او معمولا  و فرار مي

خواند. روزي مي  با آواي بلند ترانه  يا تنهايي  شايد از روي ترس   جنگل  بود. مينا در تنهايي  شده  چيده  روي هم  بود كه   او پر از چوب
 به  داد. متقابلا عشقمي  آواز او گوش   ديد و بهاو را مي  هابوته  صداي زيباي او شد و هر روز از پشت  و عاشقصدا شنيد    اين  پلنگي
  مشغول  آوري هيزمجمع  به  پلنگ  و با كمك  آمده   جنگل  به  تنهايي  روزها مينا به   مينا نيز بوجود آمد و برخي  او در دل   و نعره  پلنگ

كرد تا    . بوي او را رديابي بياورد  طاقت  شبها از دلتنگي  بود نتوانست  او شده  بود و عاشق  كرده   صداي او عادت  به   كه   گرديد. پلنگمي
و از    رفت  اش خونه   بام   و پشت   رفت  بالا   ) از درختهنوز هست   (كه  توتي  مينا در روستا رسيد و از روي درخت  كلبه  به   شبانگاه   اينكه

  كندلوس  در موزه   اكنون  كه  نردباني  شنيد و از  صدايي  بام  ها مينا از پشتاز شب  يكي  شنيد. تا اينكهرا مي  اش آنجا صداي معشوقه
 آنقدر بالاي سرش   شد! پلنگ  يهوش ب  ترس   كرد و مينا از  خرناسي  افتاد. پلنگ  پلنگ  به  چشمش  از آنكه  . پسشود بالا رفتنگهداري مي

كرد و سر  مي  خرناسي  گاهي  شد. پلنگ  خيره   پلنگ  چشم   بند آمد و به   در سينه  آمد نفسش  بهوش   بار كه  بيايد و اين   هوش   تا به   نشست
؟  خواهيمي  چي  ؟ از منكنيمي  اينجا چه  پرسيد تو  زبان  و لكنت  و لرز فراوان  گرداند. مينا با ترس يا باز مي  انداختمي   خود را پايين 

نخواهد    سوي او حمله  به  ديگر پلنگ  شد كه  مطمئن   شد  خود چيره  مينا بر ترس   كم  داد. كمجوابشو مي  با صداي خودش   هم  پلنگ
 چشمان و حيران مينا را ديد مبهوت كه پلنگ تنها و فراري باشد. ولي بود مينا هميشه  شده مينا موجب سرخ چشمان زمان  كرد. تا اين

نشستند و    كرد. با هم   و نوازشش  را ديد جلو رفت  او  آرامش   كه  كم! مينا كم ندبود  رنگهم  ي آنهاهر دو  چشم  شد. چون  او شد و آرام
 هاي عاشقانه رمان  ترينو واقعي  از زيباترين  ييك  به   آينده   دانستند در صد سالشايد خود نمي  بود كه   پديد آمدن   آنها در حال   بين  دوستي
بار آمد و مينا نيز    به  بالاخره  پلنگ  عشق  درخت  ميوه   ولي  !دانستمينا نمي  مينا بود ولي  مدتها عاشق  خواهد شد. پلنگ  تبديل  جهان
  به   پلنگ  صبح  كردند. نزديك مي  خود با ديگري صحبت  با زبان   بودند و هر يك  كنار هم  صبح  تا نزديك  شب  دو آن   او شد! آن  عاشق
 در  داد.  ها انجامكار را مدت  را ببيند و اين  تا پلنگ  رفتمي  جنگل  به  آوري چوبجمع  بهانه   به  فردا دوباره  . مينا همبازگشت  جنگل
  از سنگيني   بخشي  نهاد تا در راه مي   پلنگ  كرد بر پشتمي  عجم  كه  هاييكرد. مينا چوب مي  مينا كمك  به   در گردآوري چوب  پلنگ  جنگل

ماند  مي منتظر  و  رفتمينا مي   خانه  آمد و به مي  كندلوس   دهكده   به  نيز هر شب  . پلنگگشتبرمي   خانه  مينا به   شود. غروب  بار مينا كم
آواز   و برايش   كردمي  بودند و مينا او را نوازش   كردند. هر دو در كنار هم  عادت  شدند و بهمتر مي وابسته  روز بهم  تا مينا بيايد. آنها روز به 

ها را روي برف   ي پلنگردپا  هر روز صبح  كندلوس   بود. مردم   جا سفيد شده  باريد. همه  سنگيني  آمد و برف  زمستان   خواند. تا اينكه مي
 چيزي به  بود و مينا هم  را نديده  خود پلنگ  هنوز كسي  . وليميناست  سوي خانه  ا بهردپ  كردند و دريافتند كه  ديدند. ردپا را دنبالمي

آمد   بيرون  برد. از خانهنمي  خوابش  از شبها  او بود شبي  همسايه  مينا كه   نزديك  از دوستان  خيرالنسا يكي  ننه  روي خود نياورد. تا اينكه
را ندارد و    كسي  او كه  . با خود گفت كردمي   زد و دعوا فرياد مي  صداي مينا را شنيد. گويا روي كسيآمد   بيرون  كهميبزند. هنگا  تا قدم

 كه چوبي داد و با تكه  ديوار تكيه و به  نشسته  كرد. مينا را ديد كه   نگاه  حياطش درون و به رفت اش سوي خانه  . به نيست دعوا هم  اهل
دستها    كه  در حالي  پيكري نشسته   غول   آورد، در جلوي او پلنگرا بالا مي   سرش   كرد و گاهيبازي مي  كه  در حالي  داشت  در دست
مينا    از هر دعوا و سرزنش   و پس  انداخته  را پايين   شرمسار باشد سر و گوشش   از دعواي مادرش   بود و مانند كودكي  نشده  خم  جلويش
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  بود و مينا را در انتظار گذاشته  بود شايد دير آمده او عصباني مينا از دست بود كه كرده نبود چه معلوم كشد.شرمساري مي و آه زوزه يه
 . را نداشت پلنگ جز اين كسي بود. مينا در جهان شده بود. مينا ناراحت

خود    از مدتي  پس  بازگو نكرد. تا اينكه   براي كسيو    داشت  را نزد خود نگه  بودند. خيرالنسا داستان   شده   هم  و شيفته  دو عاشق  هر
  به   هر شب  طوري كه  بود به   شده  مينا و آواز زيبايش  گونستاره  سرخ  جادوي چشمان  شيفته  پلنگ  كرد.  تعريف  را برايش  مينا داستان

از    شد و مردم  در روستا پخش  مينا و پلنگ  عشق  داستان  كم. كمانداختمينا مي  كلبه  درون  به   آمد و سر خود را از پنجرهمي  ديدارش 
باخبر شدند    جريان  از اين  كه  آمد. مردماو مي  خانه  به  ها پلنگو شب  رفتمي  جنگل  . روزها مينا بهشدند  آگاه   ده  به  و آمد پلنگي  رفت

 منصرف  بردند از كشتنش  مينا و او پي  عشق  به  وقتي  بودند. ولي  ش منتظر   با تفنگ  ها همرا ببيند. برخي  كردند پلنگمي  كمين  هر شب
آمد با خود شكاري مانند  مي  ها كهوقت  بعضي  پلنگ  ديدند كهمي  هم  هابروند. بعضي  ها بيرونترسيدند شبمي  هم  از مردم  شدند. خيلي

را در جاي    داشتند، پلنگ  مينا را دوست كه  ده   از پسرهاي جوان   آورد. برخيمينا مي   خانه  و يا شوكا به   )، كبكقرقاول  (يا همان  تيرنگ
  اشپنجره  اتاق  مينا را روي پرده  شبح  و  تا سايه  رفتمينا مي  در خانه  پشت  باز آنها هر ش  كردند. يكيمي  و حسادت  ديدندمي  خود  رقيب

  خواب خاطر او بي  و به  اوست  مينا عاشق  كرد كهبود فكر مي  عجيب  بود برايش   روشن  اش خانه  چراغ تا دير وقت  هر شب  ببينيد و اينكه
 شده كندلوس   از اهالي ديگر يكي بود. پلنگ پلنگي كاش  خورد كهمي حسرت بعد از آن و  هست فهميد او منتظر پلنگي  . تا اينكهاست

در روستاي    تا اينكه  گذشت  دارند. مدتي  نگاه  پنهان   از ديد مردم،  را  كردند داستانمي  تلاش   از روي شرم  مينا هم  از بستگان  بود. بعضي
هاي  بودند. دخترها و زن   شده  دعوت  عروسي  به  كندلوس   اهالي  بود. همه  آهو خانم  نام   ختري بهد  عروسي  نيچكوه  يعني  كناري كندلوس 

 بدون كشانزور و كشان  بگذارند او را به  تنهاش  مبادا با پلنگ كه كرد يا از روي ترس مي  تنها زندگي از روي دلسوزي براي مينا كه  ده
 عروسي  شب  آيد. درمي   امشب  حتما پلنگ  دانستبود مي  جا مانده   مينا در كندولوس   بردند. دل   عروسي  به   كند  بر تنش  نويي   لباس   آنكه

آمد.  مي نيچكوه به و گرفتاو حتما رد و بوي مينا را مي كرد. چونرا تهديد مي پلنگ بودند و خطر بزرگي دست به تفنگ بيشتر مردان 
رسيد   كه  ده   نزديك   به   افتاد.  راه  به   سوي روستاي نيچكوه  كرد و به   . بوي مينا را دنبال مينا را نيافت  وستا آمد ولير  به  پلنگ  هنگام  شب
 از جنگ  پس   . پلنگكردند  او حمله  دويدند و به   سويش   شدند و به  او آگاه   هستند از آمدن   و سهمگين  باكبي  خيلي  كه  هاي ييلاقيسگ

 سر خود را از پنجره  مينا در آنجا بود. پلنگ اي رسيد كهخانه روستا رساند و به  خود را به  شد. با اينحال ميو زخ ي بسيار خونين و درگير
  كه  هم  رفتند و مردان  از حال  هم  هابعضي  زدند و فرياد كشيدند.  جيغ  اي كشيد و مينا را صدا زد. زنان برد و نعره  درون  به  عروس   اتاق

  و فرار كرد. ولي   بازگشت  شب  تاريكي  به   پلنگ   انداختند و  كردند و چند تير بسويش  حمله  بسويش   بدست  بودند تفنگ  شده  دستپاچه
 ه خورد و هم  بهم   تا ساعتي  عروسي  باريد. مجلسمي  سنگين  خيلي  و كولاك  بود و برف   او برخورد كرد. زمستان   تيري به   ،فرار  هنگام

ها و  كند. مهمان  را آرام  كرد مهماني  بود تلاش   كندلوس   از بزرگان  مينا كه  و خويشاوندان  از بستگان  باز گردد. يكي  ترسيدند پلنگمي
 پلنگي   ها گفتمهمان  نشوند و شرمسار نشوند به   آگاه  مينا و پلنگ  از عشق  نيچكوه  مردم   را دلداري داد و براي آنكه  هاي ترسيدهزن

بكشد. اما    را با تفنگ  نيامد پلنگ  دلش  خود ديد ولي  را در نزديكي  پلنگ  ،عروسي  شب  آمد. او همان  نيچكوه   به  از گرسنگي  بود كه 
مينا شد   صداي  عاشق  چون  پلنگ  چون  محل   بود. مردم   زده  پلنگ  بود، تير كاري را به   پلنگ  عشقي  رقيب  كه  ديگري از كندلوس   جوان

را بكشند  آمد پلنگنمي  آيد، با او كاري نداشتند. دلشانروستا مي  مينا به  خاطر عشق  دانستند بهمي  بود و همه  گناهو بي پاك  و مينا هم
شدند و    و چاي و چپق  شادي قليان  مشغول   همه  ، دوبارهشدن  از آرام  فراركرد پس   از نيچكوه  پلنگ  از آنكه   و مينا را عزادار كنند. پس 

  باشد. فرداي عروسي   باشد يا تيري خورده  شده  كشته  پلنگ  كه  كردندنمي  زدند. فكرمي  حرف  روستا آمد با هم  به   چرا پلنگ  اينكه  درباره
  بود.   شقايق گل  مثل خونش ديد. رنگ كندلوس  نزديك  اي از برفچاله را درون پلنگ اي از خونكاسه جواني



 

 

 گوش  آيد. بهدر مي  بريزد گل   ) هرجا كهاست  مقدس (  عاشق  دارد. خون  فرق  ديگران  با خون  عاشق  خون  گفتند رنگمي  از قديم
  ده   مردم  همه  كه  انداخت  راه   به  و زاري در كندلوس   شيون  سر و صدا و  باشد آنچنان   شايد مرده   فهميد پلنگ  كه  مينا رساندند. وقتي

او برود. او   كرد نزديكنمي  جرات  هم  زد! كسيي خود ميرو  زد و بر سر ورا صدا مي   پلنگ  نام  شدند. مينا مدام  و مبهوت   زدهحيرت
 اشك  بود و با ياد آن  مانده  بودند در گوششان را ديده  نه صح اين  كه هاي تا آخر عمر كساني و ناله شد. صداي آه و آتش  خشم يكپارچه

و با   بوده پلنگ عشقي را با تير زد رقيب پلنگ كه گويند جوانيكردند. ميمي شدند و گريه او ناراحت از اندوه ده  مردم ريختند. همهمي
روز  ٣روستا تا  گويند مردماو را نديد! مي كس  و هيچ و ديگر برنگشت تگريخ جنگل  افتاد و به  هراس  مينا به  هراسناك شيون شنيدن
 كوه   تا نوك  كنند. حتي  مينا را آرام  دهند تا دل  پيدا كنند و نجاتش  جان  را بيابند يا او را نيمه  پلنگ  را گشتند تا شايد لاشه  ده  اطراف

 رقيب   شايد خود جوان   بودند كه  كرده  شايع  پيدا نشد. برخي  پلنگ  لاشه  شد. بالاخرهمي  روي برفها گم   جايي  در  بالا رفتند. رد پايش
از حلوا و خرما در    بزرگي  و مجمع  نشست  در خانه  ،كرد  بر تن   عزاي سياه  باشد. مينا جامه  برده   جنگل  به  خود  را با  پلنگ  لاشه  پلنگ
 با او گريه   آمدند و همراه او مي  خانه  به   و دلداري و تسليت  براي سرسلامتي  هاي اطرافو خانه  از روستاها  دسته   دسته  نهاد. مردم   پيش
بار    برنج  هاي بزرگمينا ديگ   و بستگان   و دوستان  ده   كرد. مردمو موري مي  مويه   به   آمد او شروعمي   تازه  كه   مهماني  كردند. هرمي

  كرد و كسي   زنداني  خود را در خانه  زمستان  روستا دادند! مينا تا پايان  و مردم  انميهمان  به  نهار و شام  ده  مردم  شب  ٣روز و    ٣نهادند. تا  
نوروز   جشن  روزهاي بهار با آمدن   نخستين  سپري شد. در يكي  زمستان  آوردند. تا اينكهبراي او غذا مي  گاهي  بستگانش  .پذيرفترا نمي

 .بود  نديده  اييمه   عمر خود چنين  در همه  ده  از مردم  شد هيچيكمي  آمد. گفته  بسيار غليظي  زود مه   روز صبح  يك  ايرانيان  باستاني
گشايد    لب  به  سخني  آنكه   بودن  آرامبود. آرام   او را فرا خوانده   از جنگل  آمد. گويا صدايي  خود را گشود و بيرون   آمد مينا در خانه  مه  وقتي

  گفتند  شدند با خود  زدهروستا شگفت شد. مردم گم و در مه  رفت سوي جنگل را بدهد به  كسي پرسش چيزي بگويد و پاسخ كسي به و
 شب   نيامد  ) بيآورد. اما نيمروز (ظهر) شد او(چوب  براي خود هيمه  جنگل  عادي خود برگردد و شايد رفته  زندگي  خواهد بهشايد او مي

آنجاها    به   اين   از  او پيش  جاهاي كه  جنگل  گرفتند و در جستجوي او به   و فانوس   شدند و آتش  نگران  و بستگان   . مردم ز نگشتشد با
 پيدا نشد. از اين   وقت  روز گشتند او را نيافتند و ديگر هيچ  هرگز او را نيافتند. تا چندين  او گشتند ولي  رهسپار شدند و دنبال   رفتمي
ي و ساز او آواز  صدا  مينا  متروك  گفتند از خانه مي  مرگ  تا پايان   زمان  آن  كندولوس   مردم  شد. همه  شروع  هاي مردمبعد افسانه  به   انزم

 بوده  يا پري  جن  ، يكپلنگ  شايد  شدند كه  باور و خيال  بر اين  كمشد. كممي  سست  گذشتند پايشاناو مي  از جلوي خانه  آيد وقتيمي
 شده   شايع  تا او را بيابد حتي  رفتمي  جنگل  ها به خيرالنسا تا مدت  نزديكش  . دوستاست  آمده او مي  خانه  به   هر شب  پلنگ  شكل  به   كه

بود    شده  شايع  همچنين  كرد.مي  و ياد مينا گريه   عمر با نام   تا پايان   كرد و هميشهاو انكار مي  داند. وليرا مي  جايش  كه  بود تنها اوست
 پيرزني در جنگل  كه گفت بعد جواني كنند. سال زندگي با هم برد تا هميشه جنگل و او را با خود به   بود و برگشت مانده  زنده پلنگ كه

 توانست زد و نمي  اي خشكشسرج   از ترس   مينا جلوي او را قرار گرفت  . وقتيداشت  سرخ  موهاي بسيار بلندي با چشماني  كه  ديده
شديد   شد تب  و چند روز مريض  گرفت  زبان  لكنت  برگشت  روستا  به   از آنكه   پس  فرار كرد. جوان  درنگاو بي  اي بگويد. مينا با ديدن واژه

 عشق داد كه  برجاي ماند. مينا نشان انگيز از او شگفت و تنها داستاني رفت مينا براي هميشه حال بيماري مرد! با اين و با همان گرفت
  كه   آنها را بكشند، آموخت  درنگخواهند بياي ميهر درنده  ديدن  با  كهمي مرد  . مينا بهاي استگري هر موجود زندهوحشي  كنندهرام
 به  فراواني  و جهانگردان  است  ي ماندهبرجا   امروز در كندلوس   تا به   مينا  باشد. خانه  و عشق  دوستي  وحش  و حيات  انسان  شود ميان مي

  روند. روستاي او مي
 
 
 
 


